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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 

            
 دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

  4112 دسمبر 11برلین ــ     
 

 

 دختر گرفتن   ــ دختر دادن  

 ؟؟؟داد و گرفت 

خطاب میکنند؛ و حتی بالاتر از آن  "استاد"خاکسار را با لقب  اینعزیزان و عزتمندان، بعضاً 

مه ای عنوانی این در نا. چنان که نویسندۀ آزاده و آزاداندیشه، جناب آزاد ل. "سخن استاد  "

 ".افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال   4112اکتوبر  42ــ صفحۀ  کرده اندکمترین 

و وقتی چنین  بالاتر استبه مراتب ، از مرتبۀ چون منی گرامی و والا ر میکنم، که این لقباقرا

ه می افتد، تکه میخورم و رگ رگ وجودم به لرزمخاطبت و تخاطب را از دوستان میشنوم، ج  

؟؟؟ در هر صورت، درخشنده کجا هر  افسرده کجا و م   کجا؛ شمع   "استاد" فاخر   قام  م   که من کجا و

 !!!ندزنند، بزنسر این مسکین می بهکه ی را و خار عزیزان مختارند، هر گل

، (دختر گرفتن)"دختر گرفتن  "و  (دختر دادن)"دختر دادن  "در ذیل  ،جناب آزاد ضمن نامۀ فوق

 برای" نو گرفت نداد" افعال را به این درویش راجع ساخته و پرسیده اند، که استعمال سؤالی

 استوار است؟؟؟ مبنائیبر کدام  "دختر"

م، که پاسخ به پوزش میخواه. آزاد ل همکار عزیزالقدر پورتال، جنابو  دلاورنویسندۀ اولاً از 

توأم است با  ،م آنمتم   پیری و کاهلی  چه کنم که . تأخیر تقدیم میکنمهمه سؤال ایشان را با این 

به درین زمینه سر دست گرفته و نوشته ای را اکتوبر  11به تاریخ . نارسائیهاکوتاهیها و  ینچن

یشاوه خدستکاری و همان را اینک . عداً به طاق نسیان گذاشته شدبکه بودم،  رساندهخامکوک 

و طول و ضخامت،  تقدیم مطلب با این عرض که امیدوارم، .عرضه میدارم و کرده، پخته ساخته

 .داشته باشد موضوع مطروحتناسب را با  ارزش

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4 

ه عزیزانی که در زمینه صلاحیت ب این امر را میگذارمو دینی پرداختن به موضوعات اجتماعی 

تعاملات از نظر و  زبان دری از نگاهفقط موضوع  فتن  دارند و میپردازم به کا کافیو صلابت 

 :این زبان گرامری

 و یا معکوس "دادن و گرفتن"فکر کنم که  ،"زدن"و  "کردن"و  "خوردن" ی چونافعالبعد از 

م مهمات از اه  و خصوصاً انسان که برای یک جسم زنده  دباش عمالی، از ا"گرفتن و دادن"، آن

 را مد   "داد و ستد"و یا  "و گرفت داد" ( اسم مصدر مرکب)اگر ترکیب مصدری. شمرده میشود

؛ تقدم دارد "گرفتن"بر  "دادن"عمل ما، در تعاملات اجتماعی نظر بگیرم، باید اذعان کنیم، که 

 از بعض  جهات بهتر است کهالبته  .نمیتوانیم ستانده زیچون تا به کسی چیزی ندهیم، از او چی

  " درآمیخته بهم" یاو  "باهم درآمیخته"، "ندمجم  " پدیدۀبه حیث یک را جمعاً  "دادن و گرفتن"

 .ست، بپذیریماخود  " متضاد اجزای"یکی، که متشکل از دیالکت

 ."ن  دختردادن و گرفت"مشخصی مد  نظر است؛  " دادن و گرفتن"در بحث حاضر 

، موضوع به شکل "دختر گرفتن" و "دختر دادن" بدواً باید قبول کنیم، که در برابر تعامل  

بعض ملحوظات در جامعه و  به خاطر کههم وجود دارد؛  "زن گرفتن"و  "دنزن دا" ش،عامتر

در برابر در هر حالت، اما . جلوۀ م حکمتر به خود میگیرد "دادن و گرفتن  دختر"ما،  فرهنگ

 "بچه گرفتن"ترکیب استعمال  .دنقد علم میکننیز  "شوی گرفتن"و  "شوی دادن"ردو، ترکیبات ه

 :گوینداز بهر مثال  "؟؟؟(کرا گرفته)کی ره گرفته"در پاسخ سؤال ؛ چنان که دیده میشودم زیاد ه

 "هگرفت جوالی رهبچۀ یک  "

 ای

 ."گرفته یک بچۀ تحصیلکده ره"

انگشت شماری  لمۀ معدود و، که در هر زبان ابتداء چند کنیمبزحدس  یمیقیناً و منطقاً میتوان

بعدها با انکشاف جامعه و رونق گرفتن روابط  ، کهزبان اهل زبان بوده است ورد  وجود داشته و 

بر گنجینۀ لغات و کلمات افزوده شده رفته  ،و غیرهم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و علمی

کلمات هر زبان، کلماتی را حدس زد، که از جملۀ  و بدون شک میتوان در صدر تمام. است

انسان به کار میرفته اند؛  "ضروریترین احتیاجات"افادۀ بیان و و برای بوده  "ضروری ترینها"

در پهلوی  هرآئینه که. مخوانمیزبان  " حوریم   کلمات  "چنین کلمات را من . "خوردن"از قبیل 

از نیز را  "گرفتن"و  "دادن"و  "زدن"و  "دنکر"و  "پوشیدن"، کلماتی چون  "خوردن"کلمۀ 

بعدها که زبان منکشف شده رفت، در پهلوی . دانستمیتوان زبان خود  " لغات محوری"جملۀ 

ر  موجود زبان نیز  دروضع کلمات جدید،   .داستفاده گردیترکیب کلمات از عناص 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

، بیشترین لغات ترکیبی گره خورده اند "خوردن"وقتی مینگرم، که ترکیبات مصدریی که با کلمۀ 

ترکیبی نام ببرم، که  ــ هزاران از و اگر نگویمــ و من میتوانم از صدها  د؛را در زبان ما میسازن

به این تیز و  ،ساخته شده اندو یا محصولاتش  "خوردن"در زبان دری با یکجای شدن با کلمۀ 

 !!!حاصل میکنماطمینان موثقتر باور و فرضیۀ خود 

 :این کهلی نکتۀ بارز و شایان توجه و

مصادر ترکیبی را تشکیل افعال و وقتی  بالخاصهخوردن با کلمات دیگر؛ و  هنگام پیوند کلمات

 فعل و عمل  مثالی از بارزترین و مهمترین . لاً عوض میکنندکقسماً و یا میدهند، مفهوم خود را 

 ."خوردن" و فعل   عملاز انسان میزنم؛ 

آن چیزی از مجرای دهان وارد جهاز هاضمه  که طی ،را گوئیم عملیمعمولاً  "خوردن" فعل

نزد هیچ کسی  شاصلی که در معنی و مفهومــ را  "خوردن" مگر، همین فعل در عمل. گردد

با کلمات دیگر پیوند و اگر  است ــ" خوردن"، "خوردن"تردیدی وجود ندارد و نزد همه کس 

جهت بررسی . ارج میگردداز قالب و مفهوم اصلی خود خ "خوردن"میبینیم که  گره بزنیم ــ

تشکیل شده اند، مد  "خوردن"ای را، که از پیوستن با فعل "کلمات ترکیبی" تحلیلی موضوع،

؛ استفاده میکنم "مصادر ترکیبی"نظر گرفته و جهت سادگی کار درینجا از ممثل بزرگش؛ یعنی 

 :توجه گردد ،دنکه قصداً نهمار داده میشوبدین مثالها 

به پهلو به فرق خوردن؛ تالاق خوردن؛  خود خوردن؛ به وردن؛ به سر  تکان خوردن؛ به سر خ

تخته به پشت خوردن؛ به سینه پشت خوردن؛  بهبه کون خوردن؛ به بغل خوردن؛ خوردن؛ 

سر قلم خوردن؛ به زمین خوردن؛ ل خوردن؛ د  به ؛ به کله خوردنبه روی خوردن؛ خوردن؛ 

م چ خوردن؛ ضرب لکات خوردن؛ لوت خوردن؛ شور خوردن؛ دست خوردن؛ خوردن؛ 

ول خوردن؛ خوردن؛  سود خوردن؛ ترک خوردن؛ تشویش خوردن؛ غم خوردن؛ ؛ چین خوردنج 

ور خوردن؛ سر کسی چرخ خوردن؛ سر کسی د  ور خوردن؛ چرخ خوردن؛ د  شکست خوردن؛ 

خنجر خوردن؛ شمشیر خوردن؛ کارد تبر خوردن؛ تیر خوردن؛  ؛فریب خوردنبازی خوردن؛ 

یا " جوان ماندن"اصطلاح کابلی و کنایه از )خط نخوردنردن؛ خط خوچاقو خوردن؛ خوردن؛ 

ندۀ جارو خوردن؛ سوته خوردن؛ دانگ خوردن؛ م  و خوردن؛ لت خوردن؛ د  ؛ "(پیر نشدن"

 جوش خوردن؛درد خوردن؛ گورمشتی خوردن؛ چپات خوردن؛ قفاق خوردن؛ چوب خوردن؛ 

اصطلاح کابلی و کنایه )ن؛ خم خوردن، خم نخوردنقسم خوردن، تاب خوردن، پیچ و تاب خورد

ش رق خوردن؛ ملاق خوردن؛ آوطعل خوردن؛ پیوند خوردن؛ گره خوردن؛ ؛ "(پیر نشدن"از 

گ فت خوردن؛ ؛ (در دباغی یا چرمگری)خوردن افسوس خوردن؛ حسرت تغییر خوردن؛ ش 

م خوردن؛ ن؛ ر  ک خوردن  آفتاب خوردن؛ هواخوردن؛ خ  هوس خوردن؛ حیفی خوردن؛ خوردن؛ 
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پیسۀ کسی را خوردن؛ قرض کسی را ؛ ("به خود گرفتن"و کنایه از  اصطلاح کابلی)تبل خوردن

پ خار خوردن؛ کری خوردن؛ ایاس خوردن؛ خوردن؛  د وخوردن؛  بادخوردن؛  تپ خوردن؛ ج 

؛ رم خوردن؛ موریانه خوردن؛ مهمانی (در خیاطی و طب)چاک خوردن؛ (برای مایعات)خوردن

 ....خوردن؛ 

" خوردن" شده اند، فعل ترکیبیگر با کلمات د" خوردن" ر اصلینصدر تمام این مثالها، که از ع  

؛ خصوصاً که استعمال میگردند "غیر از خوردن"و در مفهوم  باختهرا " خوردن" معنای  

 بخود گرفته اند، در حالی که خودرا  "لازمی"اکثریت مطلق این مصادر ترکیبی صبغت 

  !!!!میباشد "متعدی"فعل محضاً  "خوردن"

 :در مصادر ترکیبی... و  "دادن"و  "خوردن"رابطۀ 

اند، که اگر  "لازمی"بالاکثر ساخته میشوند،  "خوردن"که گفتم، مصادر ترکیبیی که با  قسمی

و  "زدن"و بعضاً هم با  "دادن"را در آنها با  "خوردن"بسازند، غالباً ع نصر  "متعدی"آنها را 

 :تعوض میکنند مثلاً  مو غیره "کردن"

ن ــ تیل خوردن ــ تیل دادن؛ آفتاب خوردآش خوردن ــ آش دادن؛ آب خوردن ــ آب دادن؛  ــ

تغییر خوردن ــ تغییر دادن؛ تاب خوردن ــ تاب دادن؛ یاس دادن؛ آفتاب دادن؛ ایاس خوردن ــ ا

ور خوردن د  تکان خوردن ــ تکان دادن؛ شور خوردن ــ شور دادن؛ لوت خوردن ــ لوت دادن؛ 

ر دادن؛ چرخ خوردن ــ چرخ دادن؛ سود خوردن ــ سود دادن؛ شکست خوردن ــ شکست وــ د  

ل دادن؛ پیوند خوردن ــ پیوند دادن؛ هوا خوردن ــ هوا دادن؛ فریب خوردن ــ فریب دادن؛ طع

چاک خوردن چین خوردن ــ چین دادن؛ مهمانی خوردن ــ مهمانی دادن؛ ؛ خوردن ــ طعل دادن

 .... شیرینی خوردن ــ شیرینی دادن؛؛ (در طب و خیاطی)چاک دادن ــ

دست خوردن ــ خط خوردن ــ خط زدن؛ ن؛ کارد خوردن ــ کارد زدن؛ د و خوردن ــ د و زدــ  

تیر پیوند خوردن ــ پیوند زدن؛  گره خوردن ــ گره زدن؛کری خوردن ــ کری زدن؛ دست زدن؛ 

لت  به زمین خوردن ــ به زمین زدن؛ شمشیر خوردن ــ شمشیر زدن؛ خوردن ــ تیر زدن؛

 ....ــ لت زدن؛ ( در آشپزی)خوردن

شکست پینه خوردن ــ پینه کردن؛ پیوند خوردن ــ پیوند کردن؛ ت خوردن ــ لت کردن؛ لــ 

. ...و تغییر خوردن ــ تغییر کردن؛ خوردن ــ شکست کردن؛ تشویش خوردن ــ تشویش کردن؛ 

هم مصادر  هنوز" تغییر کردن"و " شکست کردن" و" تشویش کردن" که ،کنیم رالبته باید اقرا

 .لازمی اند
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ت اصلی خود را از دست اصی  خ "خوردن" مصدر در تمام این ترکیبات، نه تنهاگردد، که توجه 

 !!!ت داده اندهم تغییر ماهی   "کردن"و  "زدن"و  "دادن"، بلکه مصادر داده است

کلمات "را در تشکیل  "دادن"مثالی چند از کلمۀ بسیط  به صورت جانبی،  پراگراف فوق در

به اشباع از نظر میگذرانیم، که با مصادر ترکیبیی را  مگر در پراگراف بعدیآوردیم،  "مرکب

و  "دادن"بدواً مگر در تعریف . ست آمده اندده ب "دادن"و  "گرفتن"مصادر پیوند خوردن با 

 :"گرفتن"

اقرار کنیم که بعضاً یمانه صمالبته باید . قرار دارد "دادن"فعلی را میدانیم که در مقابل  "گرفتن"

و  "غیر ترسیمی"ی افتاده ترین کلمه هم نمیتوان معنائی دقیق از سنخ پا شبرای ساده ترین و پی

کوتاه و که برای شرح  "گرفتن"و  "دادن"ازین جمله اند کلمات . ارائه کرد "غیر تشریحی"

، که در هر صورت، موضوع همین است. استفاده میکنیم هااز متضاد آن معمولاً  هرکدامموجز 

نزد هیچ کس از اهل زبان نامأنوس نیست  "دادن" و "گرفتن"افعال و مفهوم هست، ولی مدلول 

 .و هرکس به مجرد شنیدن آنها، به معنای آنها پی میبرد

 :"دادن"و  "گرفتن"ل افعا مصادر مرکب از

 :گرفتن
خ گرفتن؛ قرار گرفتن؛ نام گرفتن؛ د   ور ور گرفتن؛ خود را د  صورت گرفتن؛ رونق گرفتن؛ ر 

ریم بیم گرفتن؛ م گرفتن؛ قوام گرفتن؛ هوا گرفتن؛ گرفتن؛ سیال گرفتن؛ شریک گرفتن؛ دوا

اصطلاح کابلی و در )نعکس گرفت؛ خم گرفتن؛ (دلگیر شدن)خواب گرفتن؛  دل گرفتنگرفتن؛ 

روی گرفتن یا ضربه گرفتن؛ تماس گرفتن؛ بوی گرفتن؛ ؛ "(گنده شدن"و " بوی گرفتن"معنای 

اصطلاح )ناخون گرفتنتاب گرفتن؛  ؛(در برابر مردان نامحرم عمل زنان)از کسی روی گرفتن

تصمیم گرفتن؛ عزا گرفتن؛ بیم گرفتن؛ لرزه گرفتن؛ کسی را گرفتن؛ ( ناخن)ناخون؛ (نانوایان

س ر و س ر گرفتن؛ لرزه گرفتن؛ جواب چای  س ر گرفتن؛  جان گرفتن؛ خبر گرفتن؛ س ر گرفتن؛

شیمه ؛ "(قابو دادن"به معنی عیناً )قابو گرفتنگرفتن؛ ماچ گرفتن؛ پچی گرفتن؛ بوسه گرفتن؛ 

 اتاصطلاح)قصوری گرفتن و قصد گرفتن؛ (اشتراک کردن) گرفتن؛ قوت گرفتن؛ سهم گرفتن

انتقام "اصطلاح کابلی و در معنای )؛ قصور خود را گرفتن"(انتقام گرفتن"کابلی و در معنای 

نسل گرفتن؛ چرک گرفتن؛ چوچه گرفتن؛ شاش گرفتن؛ جواب چای گرفتن؛ ؛ "(خود را گرفتن

زور گرفتن؛ کسی را زور گرفتن؛ زیر دیگ گرفتن؛ کون دیگ گرفتن؛ تاهدیگی گرفتن؛ باد 

کابلی و در کنائی اصطلاح )گرفتن؛ سوخت گرفتن؛ پیش چشم کسی را خون گرفتن؛ آتش گرفتن

تن؛ سخت گرفتن؛ آسان گرفتن؛ کوتاه ؛ درد گرفتن؛ در گرف"(کردن مختصرعیادت "معنای 

؛ روی (شیر)گرفتن؛ دندان گرفتن؛ بوی گرفتن؛ موی گرفتن؛ خوی گرفتن؛ س ر گرفتن
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سبقت ؛ گریه گرفتن؛ خنده گرفتن؛ (در گلو)؛ س ر گرفتن؛ کینه گرفتن؛ بغض گرفتن(شیر)گرفتن

رعت گرفتن؛ ؛ محکم گرفتن؛ س(خریدن)گرفتنسست گرفتن؛ گرفتن؛ پیشی گرفتن؛ شخ گرفتن؛ 

تنقید گرفتن؛ انتقاد گرفتن؛ قایم گرفتن؛ بیخ گرفتن؛ آرام گرفتن؛ خود را آرام گرفتن؛ پوز گرفتن؛ 

 ؛ درز گرفتن(درد گرفتن)؛ شقیقۀ کسی را گرفتن(دلاکی)شقیقه گرفتنخود را پوز گرفتن؛ 

ردن شیر خو)آفتاب گرفتن؛ مهتاب گرفتن؛ روزه گرفتن؛ راه گرفتن؛ سینه گرفتن؛ (خیاطی)

داغگیری در ) ندی گرفتن؛ چندک گرفتن؛ داغ گرفتن؛ چ  (مرض)؛ سینۀ کسی را گرفتن(طفل

ه گرفتن حا ل خت گرفتن؛ ضمه و کسره و فتفت گرفتن؛ خود ر؛ ل خت گرفتن؛ ج  (کلکاری

 ؛ خشت گرفتن(روی کار تعمیر در کلکاری)؛ سنگ گرفتن(زیر و زبر گرفتن وپیش )حرفی

ق گرفتن؛ استوار گرفتن؛ خود را استوار گرفتن؛ خود را فتن؛ ش  خود را هشیار گر؛ (گلکاری)

پیش گرفتن؛ پند گرفتن؛ درس گرفتن؛ سبق گرفتن؛ خود را راست گرفتن؛ جان گرفتن؛ سر به 

ند گرفتن؛ خنک ؛ وضو گرفتن؛ سنت خود را گرفتن؛ تاوان گرفتن؛ چ  (مناقشه کردن)سر گرفتن

میچ جان کسی را ؛ (کسی را)ن؛ زیر گرفتنروشنی گرفت؛ بیعت گرفتن؛ (کسی را)گرفتن

لفظ گرفتن؛ زیر نول درز گرفتن؛ چین گرفتن؛ پلیت گرفتن؛  ؛ خامکوک گرفتن؛ (خیاطی)گرفتن

 ....و ؛ (عادت گرفتن، بیزار شدن)گرفتن؛ دل گرفتن

انگریزی را در  getین ترکیبات عین رول کلمۀ ندر اکثر چ "گرفتن"جالب است، که فعل 

 !!!ریزی داردترکیبات انگ

 :دادن
زمینه دادن؛ روی دادن؛ رخ دادن؛ صورت  تغییر دادن؛ خواب دادن؛ توجه دادن؛ رنج دادن؛

؛ س ر و س ر دادن؛ شکوه و (مطابقت دادن)دادن؛ سر و صورت دادن؛ خیز دادن؛ سر دادن

قابو "عیناً در معنای )قابو دادن؛ ندست داد پچی دادن؛شکایت سر دادن؛ ماچ دادن؛ بوسه دادن؛ 

اصطلاح کابلی؛ مثلاً در )روی دادنینه دادن؛ دادن؛ میدان دادن؛ زم ؛ شیله دادن؛ راه ("گرفتن

ه دادن!!!(روستائی ره که روی دادی، بوی داماتی میایه"ضرب المثل  اصطلاح کابلی که در )؛ د 

جان دادن؛ سینه دادن؛ سینه قوت دادن؛ شیمه دادن؛ ؛ (هنگام گفتن چیستان استعمال میگردد

؛ زیر و زبر (حرف)حه دادنو کسره و فت ؛ ضمه(در شکار پرندگان)؛ سینه دادن(شیر دادن)دادن

 شت دادن و؛ تاوان دادن؛ ک  (جزاء دادن)در دادن؛ نسق دادن؛ سبق دادن؛ (حرف)ادنو پیش د

ور شت دادن به کسی؛ د  روشنی دادن؛ عزت دادن؛ پ  ؛ تور دادن؛ نماز دادن؛ (سطرنج)مات دادن

ناز دادن؛ اعتبار دادن؛ ادن؛ راد کسی را دخود را دور دادن؛ م   رویدادن؛ خود را دور دادن؛ 

ور دادن؛ چرخ دادن؛ غوطه دادن؛ اطمینان دادن؛  ؛ (موتر)خیز دادن؛ جمپ دادنتغییر دادن؛ ج 

 چاک دادنچین دادن؛ درز دادن؛ ؛ (در زراعت و در آهنگری) ؛ آب دادن(موتر)تیله دادن 
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حاصل دادن؛ تبر کسی را دسته ؛ (در طب)قاش دادن؛ شق دادنپلیت دادن؛ ؛ (خیاطی و طب)

؛ لم دادن؛ لوت (کمک کردن کسی)؛ فتحه دادن کسی(قاری در هنگام قرائت)دادن فتحهدادن؛ 

؛ تار (دارا کار گفتناز م  )؛ کشیک دادن؛ ارزش دادن؛ خار دادن؛ تار دادندادن؛ شیله دادن

رنده، پ) ش دادن؛ مجرائی دادن؛ ریز دادنبها دادن؛ لفظ دادن؛ ارزپرانبازی؛  در گدی)دادن

و در ترکیب با کلمات عربی چون تغییر دادن؛ نقل .... ؛ (طفل، اسپ، زنبور)؛ تور دادن(موتر

ادن، ضمانت دادن؛ ضامن دادن؛ اجازه دادن؛ اذن دادن؛ ؛ اطلاع ددادن؛ انتقال دادن؛ خبر دادن

شهادت دادن؛ میراث دادن، سبقت دادن؛ رواج دادن؛ تداول دادن؛ طول دادن؛ هزیمت دادن؛ 

 ....شفاء دادن؛ همت دادن؛ غیرت دادن؛ همت از خود نشان دادن؛ خیرات دادن؛ 

.... 

کاملاً عین  "گرفتنقابو" و "نقابوداد" در ترکیبات" گرفتن" و "دادن" که ،بسیار جالب است

در  "دادن و گرفتن"ن رول شاید با تعمق بیشتر از چنی !!!میکنندو ارائه افاده مفهوم و موقف را 

 !!!د مثالهای بیشتر پیدا کرده بتوانیمزبان خو

آوردن مثالهای بیحد فراوان به خاطری ست، تا پهنای انعطاف معنائی مصادر بسیط در هنگام 

خوانندۀ ارجمند . مجسم و هویدا گرددو تحلیلی رکب، به صورت تشریحی تشکیل دادن مصادر م

و  "دادن"و  "خوردن"حتماً به رؤیت این همه مثالهای متنوع متوجه میگردد، که افعال بسیط 

وقتی جزء مصادر مرکب قرار میگیرند، تا چه حد و به چه پیمانه های متفاوتی از  "گرفتن"

 !!!!میگیرندمدلول و مفهوم اصلی خود فاصله 

، وقتی جزء "بسیط (کلمات)مصادر"ه میگیریم، که یجنتو تحلیلی ازین شرح نسبتاً مبسوط 

صیت اصلی ماهی ت و خالااقل علی الاکثر یا همیشه و واقع میگردند،  "مرکب (کلمات)مصادر"

 . خود را از دست میدهند

دادن "نندۀ ارجمند به رؤیت این همه مثال از تداول عام زبان دری، متوجه میگردد، که افعال اخو

در پیوند با کلمات مختلف، مفهوم اصلی خود را یا به کلی از دست میدهد و یا که از  "و گرفتن

 . غلظت و ثقلت خود میکاهد

 .نیز میتوان در نظر داشت "دختر" " و گرفتندادن "در مورد  را ۀ معنائی و ماهویلاستحا عین

 


